
اشاره
ليبراليسم اخلاقي و تساهل و تسامح به عنوان ارزش هاي مدرن غرب، نتيجة نسبيت گرايي اخلاقي 

و بي مبنا دانستن ارزش ها هستند. تناقضات نظري فراوان در ديدگاه نسبيت اخلاقي، انديشمندان 
غرب را در نيمه دوم قرن بيستم وادار به پذيرفتن برخي قيود و شرايط براي اين اصول جديد كرد، 
كه البته به هيچ روي با مباني اثبات كننده خود اين اصول سازگاري نداشتند. از آن جا كه در جامعه 
اسلامي ما، ارزش ها بر مباني واقعي و اعتقادي مبتني هستند، توجه به خاستگاه ارزش هاي مدرن 

غرب كه دشمن با ايجاد پايگاه هايي در داخل درصدد ترويج آنهاست، بسيار ضروري است. نوشته 
حاضر تنها اشاره اي كوتاه به برخي از تناقضات نظري و عملي موجود در اين ارزش هاي بي بنياد دارد.

ارزش هـــــــــــاي مــــــ
محمد اسلامى

ــانس آغاز شد. مسيحيت كه زماني  دوران مدرن در مغرب زمين، پس از رنس
ديني آسماني براي هدايت بشر بود، محتواي خود را از دست داده بود. نه از 
دستبرد بشري در حوزه اعتقادات حقيقي و آسماني مصون مانده بود و نه از 
آن در حوزه عمل و شريعت، دستورالعملي بر جاي  مانده بود كه بتواند چراغ 

راه عمل براي جامعه انساني باشد. 
ــرفت علوم، برخي خرافات  ــويي پيش بدين ترتيب، در دنياي مدرن كه از س
ــرم به برنامه  ــوي ديگر نياز مب ــلا مي كرد و از س ــيحيت را برم ــادي مس اعتق
ــار و از  ــت، پاي بندي به ديني كه از خرافات سرش ــي براي زندگي داش عمل
ــتورالعمل زندگي تهي بود، ديگر امكان پذير نمي نمود. در دنيايي كه دين  دس
مساوي مسيحيت تفسير مي شد، پاي بندي به دين راهي جز اين نداشت كه با 
ــازي حوزه دين و علم، جدا كردن خداباوري از مسائل اساسي زندگي  جداس
ــي اخلاق، و تجويز قرائت هاي ديگر از  ــت و حت مانند اقتصاد، حقوق، سياس
ــاي كاتوليك، تا حد ممكن بكوشند تا  متون مقدس به جز آراي بزرگان كليس
ــويي خود را از پيشرفت هاي علوم  ــر هم چنان بتواند دين دار بماند و از س بش

محروم نكند و دنياي خود را نيز آباد سازد. 
بدين سان سكولاريسم و تعدد قرائت ها از دين مطرح شد و انسان غربي با اين 
هدف كه با عقل يا تجربه خود بتواند راه زندگي سعادت مندانه را بيابد، دين 
ــه زندگي به كناري نهاد، در عرصه حقوق و اخلاق از گمان خود  را از عرص
ــاني پيروي كرد و در حوزه سياست، به رأي و نظر مردم  و خواهش هاي نفس
ــر را به طرح  ــي تن داد. فقدان مرجعيت معتبر، بش روي آورد و به دموكراس
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ــــــدرن غـــــــــــرب
ــاند و در حوزه معرفت نيز حاصل كار، شك گرايي و  ديدگاه هاي موازي كش
ــتي كه آراي اخلاقي و ارزش هاي متضاد در جوامع  نسبيت گرايي شد. بن بس
غربي پديد آورد و عدم امكان اتكا به نظريه واحد درست، پلوراليسم اخلاقي 
ــبيت گرايي اخلاقي، خارهاي بد شكل و  را پديد آورد و در بيابان تفديدة نس

قيافه اي چون ليبراليسم و تساهل و تسامح روييد.
ــان تعاليم وحي  ــت خود را از دام ــدرن در غرب پس از آن كه دس ــان م انس
ــماني كوتاه ديد، با آزمودن راه عقل و تجربه بشري نيز به بن بست رسيد.  آس
اينك اين انسان غربي است كه در اوج پيشرفت تكنولوژيك، در تاري كه به 
ــت، نه توان اداره زندگي را با عقل خودبنياد  دور خود تنيده گرفتار آمده اس
ــردازان مغرب زمين از  ــيحيت را. اگر نظريه پ ــت به مس دارد، نه امكان بازگش
آزادي و تساهل و تسامح دم مي زنند، از آن روي است كه هدفي براي زندگي 
نمي شناسند. اگر ارزش هاي اخلاقي هيچ مبناي واقعي ندارند و اگر خوب و بد؛ 
نسبي، سليقه اي و قراردادي است و اگر هيچ امتياز و برتري براي هيچ ديدگاه 
ــاير ديدگاه ها وجود ندارد، از چه روي بايد بر ديدگاهي  ــي نسبت به س ارزش
ــرد و از آن دفاع كرد؟ كدام ارزش، ارزش دفاع و جان فشاني  خاص پاي فش
ــد، به هر جا كه مي خواهد برود  دارد؟ بايد در اين ناكجاآباد هر كس آزاد باش
ــت  ــت و اگر معلوم نيس ــه مي خواهد بكند. اگر حقيقتي در كار نيس و هرچ
ــت، اگر راه با بي راهه تفاوتي ندارد،  ــود يا به زيان ماس رفتن از كدام راه به س

ــليقه اي  ــر ارزش هاي س اصرار ب
خود و تحميل آن بر ديگران چه 

توجيهي دارد؟ 
ــوس آرمان گريزي غرب  ــه ه البت
ــبيت گرايي  ــري نپاييد. نس نيز دي
ــاي اخلاقي  ــي و ارزش ه اخلاق
ــاهل و  ــم و تس ــدرن (ليبراليس م
ــامح) در نيمه دوم قرن بيستم  تس
مورد بيشترين هجمه قرار گرفت 
ــد، تا  ــكار ش و تناقض هايش آش

نسبيت گرايي اخلاقي و ارزش هاي 
اخلاقي مدرن (ليبراليسم و تساهل 
و تسامح) در نيمه دوم قرن بيستم، 
مورد بيشترين هجمه قرار گرفت و 

تناقض هايش آشكار شد، تا آنجا كه 
در اواخر قرن بيستم، كمتر فيلسوف 
و صاحب نظري را مي تواني بيابي كه 

از آنها – دست كم با شكل و قيافه 
اصلي اش - دفاع كند.
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ــتم، كمتر  ــه در اواخر قرن بيس آنجا ك
ــوف و صاحب نظري را مي تواني  فيلس
بيابي كه از آنها – دست كم با شكل و 
ــت  قيافه اصلي اش - دفاع كند. بد نيس
در اين مختصر به برخي از اين ايرادها 
ــوي انديشمندان  و تناقض ها كه از س
ــت، اشاره  ــده اس مغرب زمين اظهار ش

كنيم:
ــبيت گرايي اخلاقي، هيچ  ــه نس بر پاي
شگفت آور  اما  ــت؛  نيس مطلق  ارزشي 
ــاهل و تسامح - مطلق اند.  ــت كه ارزش هاي مدرن غرب - يعني آزادي و تس اس
ــد بداني؛ هر فرد هر  ــي نمي كند چه چيز را خوب يا ب ــبيت گرا مي گويد فرق نس
ــا همه بايد ارزش هايي را كه من  ــت؛ ام نظري درباره خوب و بد دارد، معتبر اس
مي گويم به طور مطلق بپذيرند: آزادي و تساهل را؛ نظر مخالف من معتبر نيست 
ــد.  ــر ارزش هايي كه من مي گويم خاضع باش ــري بايد در براب ــر ارزش ديگ و ه
آزادي مطلق كه بر پايه پوچ انگاري اعتبار مي يابد، خود را نيز نقض مي كند؛ زيرا 
ــليقه من مبناي اعتبار ارزش هاي خودساخته من است، چرا من آزاد نباشم  اگر س
ــاهل مطلق نيز بنيان خود را برمي اندازد. آيا  ــلب كنم. تس كه آزادي ديگران را س
ــد، در برابرش هيچ مقاومتي  ــرد كه مخالف خود را تحمل كن ــبيت گرا مي پذي نس
ــده، دودمان نسبيت گرايي را بر  نكند و اجازه دهد آراي مطلق گرايانه او حاكم ش
ــت، پس نسبيت گرا از چه چيزي دفاع مي كند؟ همان گونه  باد دهد؟ اگر چنين اس

كه منتقدان نسبيت گفته اند؛ تساهل مطلق، فريبي بيش نيست.
نسبيت گرايي نه تنها در نظر دچار تناقض است، كه در عمل نيز قابل اجرا نيست. 
ــد پذيرفت كه ديگران به بهانه واهي آزادي، مال و جان او را بر  ــس نخواه هيچ ك
ــما  ــبيت گرا براي ش ــود مباح و حقوق او را پايمال كنند. آيا گمان مي كنيد نس خ
ــيد يا آبروي او را بريزيد يا اموالش را  ــد كه او را بكش چنين آزادي اي قائل باش

غارت كنيد يا مزد كار او را نپردازيد؟
ــر كس بايد به ارزش هاي مورد قبول  ــبيت گرا با صداي بلند فرياد مي زند: «ه نس
خود عمل كند»؛ اما سخن خود را چنين ادامه مي دهد: «اي مخالفان من! شما بايد 
تنها بر پايه ارزش هايي كه من مي گويم رفتار كنيد و در عوض، بر خود من لازم 

نيست بر پايه اين ارزش ها با شما رفتار كنم!»
و اين تراژدي بشر در پايان قرن بيستم و آغاز قرن بيست و يكم است. اين است 
آن ارزش هاي والايي كه بايد به ساير نقاط جهان صادر شود. بيچاره كساني كه از 
اين قافله متمدن و پيشرو عقب مانده اند. آنها كه قدر اين ارزش ها را نمي دانند و 
ــتند به آنها عمل كنند؛ تروريست هستند و بايد نابود شوند. اين است  حاضر نيس

دموكراسي غربي؛ هديه تحميلي انديشه مترقي غرب براي جهان امروز.
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نسبيت گرا مي گويد فرقي نمي كند 
چه چيز را خوب يا بد بداني؛ هر كس 

هر نظري درباره خوب و بد دارد، 
براي خودش معتبر است؛ اما همه 

بايد ارزش هايي را كه من مي گويم 
به طور مطلق بپذيرند: آزادي و 

تساهل را؛ نظر مخالف من معتبر 
نيست و هر ارزش ديگري بايد در 
برابر ارزش هايي كه من مي گويم 

خاضع باشد.

ش ر
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